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اگرچه براساس اعلام سازمان حفاظت محیط 
زیست، گازهای گلخانه‌ای ناشــی از انفجارها در 
جنگ 12 روزه منجر به افزایش ذرات معلق، کربن 
سیاه و اکســیدهای نیتروژن شده و کیفیت هوا را 
در چند استان به سطح هشدار رسانده است؛ اما به 
گفته یک مسئول سازمان هواشناسی عمده‌ترین 
دلیل آلودگی هوای تهران در روزهای اخیر ناشی 
از گرد و خاکی بوده که از کانون‌های خارج از ایران 
و همچنین در مکان‌های فعــال داخلی به وجود 

آمده است.
به گزارش گروه شهرنوشت »توسعه ایرانی«، 
جنگ 12 روزه میــان ایران و اســرائیل، نه تنها 
یک درگیری نظامی، بلکه به عنــوان یک بحران 
زیســت‌محیطی نیز شناخته می‌شــود. یکی از 
تبعات قابــل توجه این جنــگ، افزایش گازهای 
گلخانه‌ای و آثار ناشــی از آن بر محیط زیســت و 
ســامت عمومی اســت. در این مدت، حملات 
هوایی و زمینی منجر به تخریب زیرســاخت‌ها، 
آتش‌سوزی‌های گســترده و انتشار آلاینده‌های 
مختلف شــده اســت. گازهای گلخانه‌ای مانند 
دی‌اکسید کربن، متان و اکسیدهای نیتروژن به 
طور قابل توجهی در این شرایط افزایش یافته‌اند 
و این موضوع نه تنها بر کیفیت هوا تأثیر می‌گذارد، 
بلکه به تشــدید تغییرات اقلیمی و بروز مشکلات 

 بهداشــتی برای ســاکنان مناطق آسیب‌دیده 
منجر می‌شود.

در همین رابطه معاونت محیط زیست انسانی 
سازمان حفاظت محیط زیست در گزارشی، برآورد 
اولیه‌ای از تبعات محیط زیستی حملات نظامی ۱۲ 
روزه به ایران را منتشر کرد، براساس این گزارش، 
حملات اخیر علاوه بر تلفات انسانی و ویرانی‌های 
زیرساختی، آســیب‌های قابل توجهی به محیط 

زیست کشور وارد کرده است، حملات موشکی به 
انبارهای نفتی »ری« و »کن« منجر به از بین رفتن 
حدود ۱۹.۵ میلیون لیتر ســوخت شد که در پی 
آن، ۴۷ هزار تنُ گاز گلخانه‌ای و بیش از ۵۷۸ هزار 
و ۸۲۱ کیلوگرم آلاینده هوا وارد جو تهران شــد و 

کیفیت هوا را به‌شدت کاهش داد.
براساس این گزارش، در سایر نقاط کشور نیز 
خسارات قابل توجهی ثبت شــده است، از جمله 
در شهرســتان کنگان، آســیب به پالایشگاه فاز 
۱۴ پارس جنوبی موجب ســوختن ۵.۵ میلیون 
مترمکعب گاز و انتشــار بیش از ۱۲ هزار تنُ گاز 
گلخانه‌ای و ۴۳۷ هزار کیلوگرم آلاینده در هوا شد، 
این آلودگی‌ها منجر به افزایش ذرات معلق، کربن 
سیاه و اکسیدهای نیتروژن شده و کیفیت هوا را 

در چند استان به سطح هشدار رسانده است.
اما از چهــارم تیرماه بــه دنبال اولین 

هشدار سازمان هواشناسی درباره ناسالم 
شدن هوای پایتخت و خودداری از تردد 
غیرضروری در سطح شهر، در ذهن 
بسیاری از شــهروندان این پرسش 
ایجاد شد که آیا کاهش کیفیت هوا 
در تهران به دلیل انتشار این گازها 
در روزهای جنگ 12 روزه بوده 

است یا خیر؟ 

گازهای گلخانه‌ای ناشی از حملات اسرائیل 
قابل‌توجه نیست

رئیــس مرکز ملــی اقلیم و مدیریــت بحران 
خشکسالی سازمان هواشناســی در گفت‌و‌گو با 
»توسعه ایرانی« درباره گزارش سازمان محیط و 
انتشــار گازهای گلخانه‌ای و تاثیر آن در آلودگی 
روزهای اخیر در تهــران گفت: بحــث گازهای 
گلخانه‌ای یک موضوع است و بحث حملاتی که به 

ما شده است یک موضوع دیگر است.
احد وظیفــه ادامــه داد: هواپیماهایی که از 
اسرائیل به ســمت ما پرواز کردند با توجه به وزنی 
که دارند نیازمند سوخت قابل‌توجهی بودند؛  اما 
اگر فرض کنیم که سلاح‌های منفجر شده، از جمله 
موشک‌ها، گلوله‌ها، مواد شــیمیایی ممنوعه‌ای 
نداشته باشند، در مقایسه با گازهای گلخانه‌ای که 
به طور روزمره در صنعت و براثر سوزاندن گازهای 
اضافــی و گاز ترش از نفت، آزاد می‌شــود؛ میزان 

ناچیزی است و قابل‌توجه نیست.

عمده‌ترین دلیل 
آلودگی هوای تهران چیست؟ 

رئیــس مرکز ملــی اقلیم و مدیریــت بحران 
خشکسالی ســازمان هواشناســی تصریح کرد: 
کشور ما، یکی از 10 کشــور اصلی منتشرکننده 
گازهای گلخانه‌ای اســت. بنابرایــن حملات به 
تنهایی نمی‌تواند به عنوان موضوعی جدی در زمینه 
گازهای گلخانه‌ای مطرح شــود. اما خسارت‌های 
انسانی و خسارت‌هایی که به محیط زیست ما در 
این زمینه ایجاد شده، از جمله بیش از هزار شهید و 
چند هزار مجروح، موضوعات اصلی و قابل توجهی 
هســتند که در صورت هرگونه دعــوا در مجامع 

حقوقی باید به آن‌ها پرداخته شود. 
وظیفه درباره علل آلودگی هوا در روزهای اخیر 
در تهران گفت: آلودگی‌هایــی که در این مدت به 
وجود آمده اســت، عمدتاً ناشــی از گرد و خاکی 
بوده که از کانون‌های خارج از ایران و همچنین در 
مکان‌های فعال داخلی به وجود آمده اســت. طی 
هفته گذشته، آلودگی هوای 
تهران به وضــوح افزایش 
یافت، کــه این وضعیت 
از روز جمعه آغاز شــده 
بود. در واقع طی دو هفته 
گذشته این وضعیت از 
شمال شرق 

سوریه تا شمال عراق و سپس به جنوب غرب عراق 
و خوزستان گسترش یافت و روز جمعه به تهران 
رســید. بنابراین عمده آلودگی هوا ناشــی از این 

اتفاقات بوده است. 
وی ادامه داد: به علاوه، کانون‌های گرد و خاک 
در شرق ایران، به ویژه در سیستان و بلوچستان و 
بستر دریاچه هامون، مناطقی که در جنوب غرب 
افغانستان و جنوب شــرق ایران و غرب پاکستان 
هســتند به عنوان یکی از منابع اصلی تولید گرد و 
خاک در منطقه شناخته می‌شوند و این مناطق از 

جمله تا شمال هند را نیز دربرمی‌گیرند.

تاثیرکانون‌های داخلی
 بر افزایش آلودگی هوا   قابل انکار نیست

رئیــس مرکز ملــی اقلیم و مدیریــت بحران 
خشکسالی ســازمان هواشناســی گفت: تأثیر 
کانون‌های داخلی نیز قابل‌انکار نیست، اما به طور 
کمی نمی‌توان درصد مشــخصی برای آن‌ها بیان 
کرد. به طور کلی، منابع گــرد و خاکی که به ایران 
وارد شده‌اند، عمدتاً ناشی از مناطق غربی، به ویژه 
عراق و ســوریه، بوده و به ندرت از دیگر مناطق به 
ایران منتقل می‌شوند. همچنین، گرد و خاکی که 
از شــمال آفریقا و صحرای لیبی و الجزایر به ایران 

منتقل می‌شود.
وی ادامه داد: کانون‌هــای داخلی تحت تأثیر 
جریان‌های جوی اســت در واقع سیســتم جوی 
بر انتقال گرد و خاک از کانون‌هــای داخلی موثر 
است اگر جبهه‌ای از ایران گذر کند، چون ما کانون 
مســتعد گرد و خاک داریم باد حاصل از عبور این 
جبهه، گرد و خاک را بلند می‌کند و به سایر نقاط 
کشور می‌رود. به طور مثال اگر جریان غربی داشته 
باشیم کانون صالحیه بیشترین گرد و غبار را برای 
تهران و کرج دارد یا اگــر به طور مثال جریان‌های 
شرقی داشته باشیم دریاچه نمک بیشترین اثر را 
در قم، ســاوه و تهران دارد البته در فصل تابستان، 
این جریان‌ها به ویژه در فلات ایران از جمله تهران 
معمولاً قوی نیستند و به همین دلیل، گرد و خاک 
ناشی از انتقال از عراق و سوریه تأثیر بیشتری دارد. 

رئیس بنیاد شهید:
برای ۱۰۶۲ شهید تا به امروز 

مراسم خاکسپاری انجام شده
رئیس بنیاد شهید و امور 
ایثارگران در نشست خبری 
گفت: برای ۱۰۶۲ شهید تا 
به امروز مراسم خاکسپاری 
انجام شــده اســت. سعید 
اوحدی، در نشست خبری با 
موضوع شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه درباره آخرین آمار 
شهدا و مجروحان این جنگ افزود: ۵۸۰۰ مجروح داشتیم در 
این جنگ که حدود ۱۰۰ مجروح هنوز بستری هستند. ۳۴ 
مجروح در مراقبت‌های ویژه هستند. ۲۵ پیکر مجهول‌الهویه 
نیز در معراج الشــهدا داریم. او ادامه داد: ۴۷ شهید زیر ۱۸ 
سال هستند. ۲ مادر باردار بودند که به شهادت رسیدند. ۴ 
کودک روی سینۀ مادرانشان دفن شدند. اوحدی گفت ۳۵ 
مجروح جنگ تحمیلی همچنان در شرایط وخیم در بخش 

مراقبت‌های ویژه بستری هستند. 
    

کابوس گردوغبار در تالاب‌های ایران؛
۱.۵ میلیون هکتار آماده غبارخیزی است

مدیرکل دفتر حفاظت و 
احیای تالاب‌های سازمان 
حفاظت محیط زیســت با 
اشــاره به خشــک شدن 
تالاب‌ها و چالش گرد و غبار 
گفت: اکنون بیش از یک و 
نیم میلیون هکتار از تالاب‌های کشور پتانسیل غبارخیزی 
دارند.  بــه گزارش ایســنا، آرزو اشــرفی‌زاده در یک برنامه 
رادیویی افزود: ایران حدود ۴.۵ میلیون هکتار عرصه تالابی 
را در خود جای داده که بنا بر آخرین مطالعات، بالغ بر یک و 
نیم میلیون هکتار آن‌ها مستعد ایجاد کانون‌های گردوغبار 
هســتند.  وی با ذکر اینکه خشک‌شدن بستر تالاب‌ها علت 
اصلی شــکل‌گیری این کانون‌هاســت، اظهار کرد: ۴۱ نوع 
تالاب در قالب ۲۲۶ عرصه در ســطح کشور شناسایی شده 
که بخش قابل توجهی از آن‌ها یا خشک شده‌اند یا در معرض 
خشکی هستند و برخی از آن‌ها به دلیل احداث سد، برداشت 
بیش از حد آب و مدیریت نامطلوب حوضه‌های بالادست با 
خطر جدی مواجه‌اند.  اشرفی‌زاده ضمن اشاره به پیامدهای 
اکولوژیک خشک‌شدن تالاب‌هایی نظیر صالحیه، جازموریان 
و هامون، گفت: وقتی بســتر این تالاب‌ها خشک می‌شود، 
در وزش بادهای شــدید، حجم قابل توجهی از گردوغبار به 
مناطق اطراف منتقل می‌شود و زندگی میلیون‌ها نفر را تحت 
تأثیر قرار می‌دهد.  به اعتقاد مدیرکل دفتر حفاظت و احیای 
تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست، هر گونه مداخله 
فیزیکی غیراصولی مانند ریختن ماسه یا سنگریزه تنها راه‌حل 
کوتاه‌مدت اســت؛ اما راهکار اصلی و پایدار، تأمین حداقل 
حقابه محیط‌زیستی برای تالاب‌ها و مدیریت تقاضای آب در 
حوضه‌های آبخیز است.  وی افزود: جلوگیری از چرای بی‌رویه 
دام و فرهنگ‌سازی درباره حفاظت از پوشش گیاهی تالاب‌ها 
از دیگر رویکردهای مؤثر برای جلوگیری از تبدیل بسترهای 

خشک به منشأ گرد و غبار به‌شمار می‌رود. 
    

عضو هیأت علمی انستیتو پاستور خبر داد:
ورود یک ویروس جدید به ایران

عضو هیأت علمی انستیتو 
پاستور گفت: در حال حاضر 
شاهد افزایش موارد ابتلا به 
عفونت‌های گوارشی با علائم 
اسهال هســتیم.  آمیتیس 
رمضانــی دربــاره راه‌های 
انتقال این عفونت‌ها توضیــح داد: مهم‌ترین راه‌های انتقال 
شــامل مصرف آب آلوده، غذای آلوده، میوه و ســبزیجات 
ضدعفونی‌نشده و تماس با افراد بیمار است. آدنوویروس که 
گاهی به اشــتباه به عنوان عامل اصلی این عفونت‌ها معرفی 
می‌شود، عمدتا باعث عفونت‌های تنفسی شده و اگرچه علائم 
اصلی آن شامل تب، گلودرد، سرفه و قرمزی چشم است، اما 

ممکن است علائم گوارشی نیز داشته باشد. 
    

طوفان بخش دیگری از جاده باستانی 
ادویه فهرج را نمایان کرد

طوفان بخش تازه‌ای از 
جاده ادویه فهرج، جاده‌ای 
قدیمی‌تر و مهمتر از جاده 
ابریشم را در کرمان نمایان 
کرد.  جاده ادویه، از نخستین 
مسیرهای باســتانی ایران 
برای تجارت ادویه به نقاط مختلف جهــان بود که به جاده 
ابریشم متصل می‌شد و بخش‌هایی از آن در پایان دهه ۹۰ 
به دلیل طوفان شدید نمایان شد و برخی باستان شناس‌ها 
حتی قدمت این جاده سنگفرش شده را به دوره هخامنشی 
منتســب می‌دانند.  حمید وحیدزاده، سرپرســت میراث 
فرهنگی شهرستان فهرج در استان کرمان به ایلنا گفته است 
که بخش تازه‌ای از جاده ادویه در نزدیکی میل نادری فهرج 
که قدمتی نزدیک به هزار ســال دارد به دلیل طوفان‌های 

شدید دوباره نمایان شده است.
    

معاون فنی و آماری سازمان سنجش:
سهم ۴۰  درصدی تاثیر سوابق تحصیلی 

در کنکور
معــاون فنــی و آماری 
سازمان ســنجش با اشاره به 
سهم ۴۰ درصدی تاثیر سوابق 
تحصیلی در کنکور امســال 
گفت: ۶۰ درصد از این میزان 
مربوط به پایــه یازدهم و ۴۰ 
درصد نیز مربوط به پایه دوازدهم خواهد بود.  به گزارش ایســنا، 
احسان جمالی درباره سهم سوابق تحصیلی در کنکور ۱۴۰۴ اشاره 
کرد و گفت: اگر نمره کل سابقه تحصیلی پایه دوازدهم بیشتر از 
پایه یازدهم باشد، تاثیر مثبت خواهد داشت. در غیر این صورت، 
کل ۶۰ درصد به پایه دوازدهم اختصاص می‌یابد. جمالی با بیان 
اینکه در گروه‌های آزمایشی هنر و زبان تاثیر کل سابقه تحصیلی 
۳۰ درصد است )۱۰ درصد پایه یازدهم و ۲۰ درصد پایه دوازدهم( 
و ۷۰ درصد مربوط به آزمون اختصاصی و ارزیابی شایســتگی 
آموزش و پرورش است. اگر تاثیر مثبت وجود داشته باشد، پایه 
یازدهم جایگزین می‌شود، در غیر این صورت کل ۳۰ درصد به 

سابقه تحصیلی پایه دوازدهم اختصاص می‌یابد.

رئیس مرکز اقلیم سازمان هواشناسی در گفت‌و‌گو با »توسعه ایرانی«: از گوشه و کنار

گازهای گلخانه‌ای روزمره؛ از جنگ‌12 روزه بیشتر است 

در تجاوز اســرائیل و آمریکا به ایران، موشک‌ها فقط بتن‌ها 
را نشــکافتند، بلکه درون آدم‌ها را هم در خاموشی، ذره‌ذره فرو 
ریختند. آن روزها، نه فقط دیوارها، بلکه صدها قلب ازهم پاشید؛ 
قلب مادرانی که منتظر خبری از فرزندشــان بودند، پدرانی که 
در میان دودو آوار دنبال یک نشانه می‌گشــتند و کودکانی که 
یتیم ماندند، آنجا که امدادگران بــرای نجات تن‌ها آمده بودند، 
مددکاران با دستان خالی مأمور امدادرسانی به روان بازماندگان 
بودند تا نه فقط مرهم‌دار زخم‌های جسم، که تکیه‌گاه اضطراب‌ها 
و سوگ‌های پنهان باشند؛ ماموریتی که برای امدادگران با آتش 
بس تمام اما برای مددکاران تازه آغاز ماجراست؛ ماجرای دل‌ها و 

روان‌های آشوب‌زده. 
به گزارش ایســنا، حوالی ظهر روز دوم تیرماه بود که از سوی 
معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری منطقه ۲ با تیم اورژانس 
اجتماعی منطقه تماسی گرفته شد؛ صدایی پشت خط بود: »به 
اوین حمله شده، اوضاع خیلی خرابه. زودتر خودتون رو برسونید. 
بخش‌هایی از ساختمان اوین آوار شده بود، نیروهای آتش‌نشانی 
و امدادی درگیر بودند، آواربرداری ادامه داشت و ...« این روایت 
احسان رضایی‌خواه، سرپرست تیم اورژانس اجتماعی منطقه ۱، 
۲، ۳ و ۶ تهران است که حوالی ساعت یک ظهر، بعد از تماس، به 

همراه سایر مددکاران خود را به زندان اوین رساند.
رضایی‌خواه سخت‌ترین روز مأموریت ۱۲ روزه‌اش را همان 
روز حمله به زندان اوین می‌داند؛ روزی که بار دیگر ادعای رژیم 
صهیونیستی مبنی بر »عدم هدف قرار دادن مردم« را رد می‌کرد: 
»آن روز، اوضاع کاملًا به‌هم ریخته بود. غبار و دود همه‌جا را گرفته 
بود. آتش‌نشــانی، نیروهای امدادی، امنیتــی و پلیس هرکدام 
وظایف خودشان را انجام می‌دادند، اما هیچ‌کس به وضعیت روحی 
خانواده‌هایی که آنجا منتظر عزیزانشان بودند، توجهی نداشت؛ 
کسانی که نه فقط نیاز به رسیدگی، بلکه به یک گوش شنوا و یک 
تکیه‌گاه روانی نیاز داشــتند. وقتی وارد شدیم، به‌سختی چشم 
جایی را می‌دید. ساختمان آوار شده بود و فضا پر از دود و غبار بود. 
تنها از صدای همهمه، متوجه شدیم تعداد زیادی از خانواده‌ها در 
صحنه حضور دارند؛ مادران، همسران، فرزندان و خواهرانی که 
در بی‌قراری، نمی‌دانســتند کجا باید بروند؟ از چه کسی کمک 

بگیرند؟ و چگونه دنبال عزیزانشان بگردند.«
در اولین اقدام، تیم مددکاری محل اســتقرار خانواده‌ها را با 
کمک ســتاد مدیریت بحران هماهنگ کــرد. چادرهایی برای 
خانواده‌ها برپا و مداخلات اولیه برای کمک به آرام‌سازی فضا آغاز 
شد. در همین بین، مردی بلندقامت با لباس شخصی توجه‌ها را به 
خود جلب کرد. احسان می‌گوید: »نامش را اتفاقی از دوستانش 
شنیدم: »محمدحســن«؛ مردی که روی بیل مکانیکی در کنار 
آتش‌نشان‌ها برای آواربرداری و شناسایی جنازه‌ها کمک می‌کرد. 
بالای ســر هر پیکر می‌رفت، آن را در کاور می‌پیچید، در سکوت 
در خودروی بهشــت زهرا قرار می‌داد و درحالی که چشمانش 

 به صــورت پیکر بی‌جــان خیــره می‌ماند، زیر لــب می‌گفت: 
مبارکت باشه«

بغض جمله‌اش را نیمه‌تمام می‌گــذارد. چند ثانیه‌ای مکث 
می‌کند و ادامه می‌دهد: »بعد از بیش از ۱۰ ساعت عملیات، دیدم 
چندمین پیکر را در ماشین می‌گذارد. رفتم و بغلش کردم و گفتم: 
»چقدر دلت گنده‌ست. تو همه اینا رو می‌شناسی؟ گفت: اینا همه 
رفیقای من بودن. روز حمله من مرخصی بودم. باید اون روز کنار 

اون‌ها می‌بودم.«

رضایی‌خواه ادامه می‌دهد: »مادران زیادی آنجا بودند که در 
انتظار خبری از فرزندشان لحظه‌شماری می‌کردند. فضای اوین 
پر از اضطراب، ابهام و چشم‌انتظاری بود. داشتم با یکی از مادرها 
صحبت می‌کردم و تلاش می‌کردم آرامش کنم. آماده بودم حتی 
شاید خبر شهادت فرزندش را به او بدهم که ناگهان برادر فرد مفقود 
با صدای بلند فریاد زد: »مجتبی است!« و آن مادر همان‌جا از حال 
رفت. بعد از رسیدگی، حالشان بهتر شــد. همان خانواده بعدها 
کنارمان ماندند و حتی به خانواده‌های دیگر دلداری می‌دادند و 
می‌گفتند: ما الان خبر زنده بودن عزیزمون رو شنیدیم، شاید عزیز 

شما هم زنده باشه. نگران نباشید.«
در میان آن همه آشــوب و آوار، آنچه که بیشتر از گرد و غبار 
و تخریب به چشم می‌آمد، فروپاشــی آرام و خاموش آدم‌ها بود: 
»برخلاف تصورات، درد و غم همیشه با فریاد و اشک همراه نیست. 
آن روز در اوین، خیلی‌ها فقط نشسته بودند، چشم‌هایشان زل زده 
بود به هیچ‌کجا، گویی که تمام جهانشان به یکباره متوقف شده 
بود. سکوتی سنگین، مثل پرده‌ای نامرئی که میان آن همه دود 
و خاک، تنهایی و بی‌کســی را سنگین‌تر می‌کرد. اشک‌هایی که 
بیرون نمی‌ریختند؛ جیغ‌هایی که در دل مانده بود. بعضی‌ها هم 
صدای درون‌شان را بیرون ریختند. یکی خودش را به زمین زد و 

یکی »مرگ بر اسرائیل« را با تمام توان فریاد زد. یکی هم خودش 
را می‌زد. رفتارهایی که میان خشم، انکار، غم و بی‌پناهی، بالاخره 

راهی به بیرون پیدا کرده بودند.«
این سکوت همان سوگی بود که روان‌شناسی به آن می‌گوید 
»سوگ در سکوت«. همه مردم آنجا سوگوار بودند. در روانشناسی 
درمانی هم درمانی به نام »تراپی ســوگ« وجود دارد؛ ســوگ 
به معنای از دســت دادن؛ نه لزوماً به معنی از دست دادن عزیز. 
موضوعی که رضایی‌خواه به عنوان عصب‌شــناس از آن اینطور 
روایت می‌کند: »از دست دادن به معنای هر آن چیزی است که 
برای انسان از نقشی ذهنی، عاطفی و... برخوردار است. از دست 
دادن یک خاطره، یک عکس که اغلب نه تنها بر اســاس ارزش 
مادی که بیشتر بر اساس ارزش معنوی آن دارای اهمیت است. 
در حقیقت این از دست دادن درباره هر آن چیزی است که انسان 

به آن وابستگی آگاهانه یا ناآگاهانه دارد و به واسطه جدایی از آن، 
سوگوار می‌شــود. حال عزیزی که حتی خودش سلامت باشد و 
فقط خانه‌اش آسیب دیده باشد هم، این حس را تجربه می‌کند.«

سرپرست تیم اورژانس اجتماعی منطقه ۲ می‌گوید: »در یکی 
از صحنه‌ها اما، وقتی جنازه‌ها یکی‌یکی شناسایی می‌شدند؛ همان 
لحظه‌هایی که دیگر امیدی باقی نمانده بود، فردی آمد که نظاره‌گر 
پیکر عزیزش بود، اما نمی‌پذیرفت و فقط می‌گفت: نه، این عزیز 
من نیست. شروع می‌کرد به انکار کردن. این، مرحله‌ای از سوگ‌ 
افراد است؛ انکار که در روانشناسی از آن به عنوان یک دفاع از روان 

یاد می‌شود.«
این‌ها فقط لحظه‌هایی از فشــار روانــی نبودند؛ این‌ها نقطه‌ 
شکست روان‌هایی بودند که دیگر به خاطر از دست دادن عزیزشان 
از نظر روانی توانی برای مقاومت نداشتند. روان‌هایی که نخواستند 
یا نتوانستند بفهمند آن جسد، همان جان عزیز زندگی‌شان است. 
همان کسی که چند روز پیش با هم حرف زده بودند و حالا قرار بود 

در کاوری سیاه به بهشت زهرا بدرقه‌شان کنند.
رضایی‌خواه باوجود گذراندن روزهای سخت می‌گوید: »من در 
روزهای صلح در همین کشور درس خوانده‌ام و از طریق مالیاتی 
که مردم پرداخت کرده‌اند، زمینه تحصیل من فراهم شــده؛ اگر 

در روزهای ســخت در کنار مردم نباشــم، چه معنایی برای این 
همه ســال تحصیل می‌ماند؟ من به این خاک و این مردم دین 
دارم. در آن ۱۲ روز، هر کسی کاری انجام می‌داد. یکی در ماشین 
پدافند بود، یکی در ایست بازرسی امنیتی، یکی خلبان و یکی هم 
مثل من برای حمایت روانی آمده بود. در این روزها مشاوره‌های 
زیادی برای التیام این حس صورت گرفت و برخی تصور می‌کنند 
که چون جنگ تمام شــده، دیگر نیازی به این اقدامات نیست. 
درحالیکه برخلاف چیزهایی که در شــرایط جسمانی انسان‌ها 
مشــاهده می‌کنیم و تصور می‌کنیم که با اسکان دادن به جنگ 
زده‌ها یا بازســازی خانه‌های آنها، همه نیازهای آنها تامین شده 
است، تا ماه‌ها و ســال‌ها، تنش ناشی از این جنگ در ذهن آدم‌ها 

ماندگار است.«
باوجود ادعای رژیم صهیونیســت که بارها تکرار کرده بود ما 
مردم را نمی‌زنیم، اما این ۱۲ روز جنگ نشان داد که انسان‌های 
زیادی که اغلب‌شان مردم بودند جانشان را از دست دادند و شهید 
شــدند؛ رضایی‌خواه تنها از واقعه روز حمله رژیم صهیونیست 
به زندان اوین می‌گوید که »۶ مددکار اجتماعی که مثل ســایر 
همکاران و دوستان ما روانشناســی یا مددکاری خوانده بودند، 
شهید شدند. آنها مددکارانی بودند که در محل اجرای احکام زندان 
اوین برای کمک به مددجویان و یا رضایت گرفتن از شاکی‌ها در 
تلاش بودند. ما در این ۱۲ روز جنگ، انسان‌های زیادی را دیدیم 

که عملًا خودشان نظامی نبودند،‌ اما جانشان را از دست دادند.«
این همان جایی‌ اســت کــه ادعاهای دشــمن صهیونی با 
واقعیت‌های عریان کف خیابان فرق می‌کند. آنجا که می‌گویند: 
»ما مردم را نمی‌زنیم« اما وقتی موشــک در یک محله مسکونی 
فرود می‌آید، وقتی زن بارداری از پنجره به بیرون پرت می‌شود، 
وقتی کودک معلولی به نام غزل بر اثر شنیدن صدای انفجار روزها 
ســکوت کند، دیگر فرقی نمی‌کند؛ چون جنگ، وقتی به شهر 

می‌رسد، همه را می‌گیرد.
روز اول جنگ هم که خیابان ستارخان موردحمله قرار گرفت؛ 
به روایت رضایی‌خواه که حالا برای خدمات حمایتی و روانی یکی 
از ساکنان مجتمع »ارکیده« خدمت می‌کرد، از آن ساختمان، 
هیچ‌چیز به جا نمانده بود، اگر به‌طور متوســط در هر واحد فقط 
دو تا سه نفر زندگی می‌کردند، یعنی آن شب، حدود ۳۰ نفر رو از 
دست دادیم؛ افرادی که فقط مردم بودند، بچه بودند، همسر بودند.

یکی از تلخ‌ترین تصویرهایی که از آن شب در ذهن سرپرست 
تیم اورژانس اجتماعی منطقه ۲ اســت، زنی است که نیمه شب 
موج انفجار، او را از پنجره خانه‌اش بر روی شاخه‌های خشک یک 
درخت، بی‌خبر از جنگ پرتاب کرده بود. بعدها فهمید که آن زن 
چهارماهه باردار بوده است و همسرش در همان حمله شهید شده 
است: »مگر می‌شود یک موشــک را، با آن قدرت تخریب، وسط 
یک محله شــهری بیاندازی و انتظار داشــته باشی مردم عادی 

کشته نشود؟«.
زنِ باردار زنده مانده اســت امــا در هتل لاله، زیــر نظر تیم 
روان‌درمانی است. با کدام زبان می‌شود با او حرف زد: »الان من 
از کدام غم با او حرف بزنم؟ سوگ همسرش؟، سوگ زندگی‌ که 
سال‌ها برایش جنگیده بود؟ یا سوگ فرزندی که سال‌ها باید بدون 

حضور پدر، کنارش باشد؟«.

روایت یک مددکار از زخم‌های پنهان حمله به »اوین« و » مجتمع ارکیده«؛ 

از کدام غم با او حرف بزنم؟

گزارش

احد وظیفه در گفت‌وگو با »توسعه 
ایرانی«: هواپیماهایی که از اسرائیل به 

سمت ما پرواز کردند با توجه به وزنی 
که دارند نیازمند سوخت قابل‌توجهی 
بودند؛ اما اگر فرض کنیم که سلاح‌های 

منفجر شده، از جمله موشک‌ها، 
گلوله‌ها، مواد شیمیایی ممنوعه‌ای 

نداشته باشند، در مقایسه با گازهای 
گلخانه‌ای که به طور روزمره در صنعت 
و براثر سوزاندن گازهای اضافی و گاز 

ترش از نفت، آزاد می‌شود؛ میزان 
ناچیزی است و قابل‌توجه نیست

رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت 
بحران خشکسالی سازمان 

هواشناسی: به طور کلی، منابع گرد 
و خاکی که به ایران وارد شده‌اند، 

عمدتاً ناشی از مناطق غربی، به ویژه 
عراق و سوریه، بوده و به ندرت از دیگر 
مناطق بوده‌اند. همچنین، گرد و خاکی 

که از شمال آفریقا و صحرای لیبی و 
الجزایر به ایران منتقل می‌شود؛ البته 
تأثیر کانون‌های داخلی نیز قابل انکار 
نیست، اما نمی‌توان درصد مشخصی 

برای آن‌ها بیان کرد 


